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 در این 
نقاشی‌ها به 

اتفاقاتی که در 
حاشیۀ جنگ 
برای آدم‌ها 

می‌افتد اشاره 
شده است، 

زنانی که شیون 
می‌کنند، 

جنازه‌هایی که 
آویزان شده‌اند 
و بچه‌هایی که 
به دلیل جنگ 

بی‌خانمان 
شده‌اند

محمدرضا هاشمی

گشتی در نمایشگاه خیابانی سهیلا دیزگلی که این‌بار به جای گالری در یکی از کوچه‌های منطقۀ ما برگزار شد

سوررئالیسم در عباس‌آباد
        

به گدایی آب رسیده ایم
داده‌هــای مربــوط بــه حجــم آب تجدیدپذیر و 
مصارف آن غالباً درســت ارائه نمی‌شود. چرخۀ 
آب در کرۀ زمین ثابت است اما پراکنش بارندگی 
و حجــم و دفعــات آن در ســال‌های ترســالی و 
خشک‌سالی یا پرباران و کم‌باران در نقاط مختلف 
تغییراتی می‌کند ولی، در کل زمین، در هر سال 
و در ســرزمینی معین مانند ایــران در بلندمدت 

ثابت است.
حجم آب تجدیدپذیر کشور، بنابر آمار درازمدت، 
نزدیــک بــه ١٢٠میلیــارد مترمکعــب اســت. 
سدها، به مثابۀ تشــت‌های بزرگ تبخیر، سالانه 
5-10میلیــارد مترمکعــب از ایــن آب را تبخیر 
می‌کنند. از این رو، بخشی از آب تجدیدپذیر، که 
پیش از برنامه‌های 60 سالۀ توسعۀ تهاجمی، در 
دســترس بود، با تبخیر غیرطبیعی، از دسترس 

خارج می‌شود.
وزارت سدســازی )نیــرو( ایــن هدررفــت، کــه 
خودش آن را پدید آورده اســت، را پای کشاورزان 
می‌نویسد. وزارت سدسازی ٤٠درصد آب‌های 
تجدیدپذیر کشــور را در ســدها جمع کرده و به 
کلان‌شهرها و شهرها انتقال داده است اما ادعا 
می‌کند کشاورزی بیشــترین مصرف‌کنندۀ آب 
است و بیشترین هدردهندۀ آن.سرانۀ شستشوی 
زمین، حیــاط و کوچه بــا آب آشــامیدنی بیش 
از ٢٥٠لیتر )در کشــورهای پــرآب مانند آلمان 
این رقم ١٠٠لیتر اســت و دارد کمتر می‌شود( و 
نیاز هر انسان به آب آشــامیدنی برای آشامیدن 
و پخت‌وپــز کمتر از ١٠لیتر اســت. بــرای 20-

30لیتر ســایر نیازها نیز می‌تــوان آب بازیافتی 
بــه کار گرفت. این یعنی مصرف ســرانۀ خانگی 
ایرانــی باید حداکثر 40-50لیتر باشــد که تنها 
١٠لیتــر آن باید از آب دســت اول تأمین شــود.
ساختمان‌ســازی با آب آشــامیدنی به جای آب 
بازیافتی یکــی از پرمصرف‌تریــن فعالیت‌های 
شهری اســت که در هیچ‌جا بازتاب نیافته است. 
استخر و شهر آبی در سرزمینی خشک، به جای 
ورزش‌های ملی و بومی کم‌نیاز به آب، و کارواش، 
که شاید بتوان گفت بیهوده‌ترین مصرف آب در 
این سرزمین کم‌آب اســت، از مصداق‌های سوء 
مصرف آب است. فکر می‌کنید برای شستشوی 
بیــش از حــدود 6-7 میلیون خــودرو در تهران 
چقدر آب مصــرف می‌شود؟کشــاورزی، برای 
تأمین امنیت خوراک، بایــد 60-80 درصد آب 
تجدیدپذیر هر کشور را مصرف کند تا مهم‌ترین 
اقلام خــوراک مــردم را تأمیــن کند. در کشــور 
کم‌بــاران ایران، کشــاورزی بایــد ٨٠ درصد آب 
تجدیدپذیــر را به کار گیرد که وزارت سدســازی 
آن را به کمتــر از ٦٠ درصد کاهش داده اســت. 
روســتاها  خالی شــده‌اند و کشــاورزان شریف 
مولد ما، با حراج حقابه‌هایشــان از سوی وزارت 
سدســازی برای حاشیۀ شــهرها، برای دریافت 
آب به گدایی افتاده‌اند.رودها خاموش شده‌اند، 
دریاچه‌ها و تالاب‌ها خشــکیده‌اند و مســئولان 
این وزارتخانۀ ناســازگار هرگز از بابــت خطاها و 
اشتباهات جبران‌ناپذیرشان و از بابت هدر دادن 
بیش از 25-30درصد منابع مالی کشــور در هر 

سال محاکمه نشده‌اند.

 مهندس فاطمه ظفرنژاد
پژوهشگر آب و توسعۀ پایدار

 صبح جمعه در تحریریۀ روزنامه نشســته بودیم 
که یکی از بچه‌ها بلندبلند یک متنی را خواند: 
»نمایشگاه خیابانی صلیب سرب، نقاشی‌های 
سهیلا دیزگلی در یکی از محله‌های پایین‌شهر 
مشهد«. این نمایشگاه یک تفاوت مهم با دیگر 
اتفاقــات هنری داشــت و آن اکران نقاشــی‌ها 
در یکی از خیابان‌های پایین‌شــهر مشهد بود. 
با جمعی از دوســتان، به ســمت بولوار میامی 
و خیابان عباس‌آباد راه افتادیــم تا ببینیم مگر 
می‌شود تابلوهای نقاشی را در کنار زمین‌های 

کشاورزی به مردم نمایش داد.
بعد از دیدن تابلوها و در راه بازگشــت به روزنامه 
داشــتم به این فکر می‌کردم که هنجارشــکنی 
هم خوب اســت و البته کاری که خانم دیزگلی 
انجام داد جسارت و شــهامت زیادی می‌طلبد 

که ایشان داشته‌ است.

شعر جواب من را نداد
من سهیلا دیزگلی هستم، متولد بهمن 1359 
در مشهد. از کودکی به نقاشی علاقه‌مند بودم. 
از دانشــگاه غیرانتفاعــی فردوس در مشــهد 
کارشناسی نقاشــی گرفتم و در دانشگاه سورۀ 
تهران کارشناســی ارشــد نقاشــی را بــه پایان 
رســاندم. من عاشق شــعر و داســتان هستم و 
عاشــق ســعدی و مولانا اما شــعر جواب من را 
نداد و احساس کردم که باید حرفم را به صورت 
دیگری بیان کنم. البته نقاشی برای من راحت‌تر  
و دم‌دست‌تر بود. شاید دوست داشتم تئاتر هم 
کار کنم. چند سال مشغول تدریس نقاشی بودم 

و اکنون ساکن تهران هستم.

من و نقاشی‌هایم به پایین‌شهر آمدیم
از حدود یک سال قبل، تصمیم داشتم که چنین 
نمایشگاهی از آثار نقاشی خود را در سطح شهر 
برگزار کنم و، با موضوع جنگ، نمایشگاه نقاشی 
خیابانی برگزار کنــم. در ذهنم بود که این کار را 

در مناطق پایین‌شــهر انجام بدهم، بخصوص 
بیایم در یک منطقۀ خاص و در پایین‌شــهر این 
نمایشگاه را برپا کنم. چون بچه‌ها و ساکنان این 
مناطق نمی‌توانند به گالری بیایند، در نتیجه، 
ما به این سمت آمدیم. من معتقد هستم که، در 
حقیقت، هنر محدود به مکانی خاص نیست و 
ما باید خودمان برای ترویج این کار قدم برداریم. 
بعد از پایــان نمایشــگاه من در گالــری رادین 
مشهد، که خوشــبختانه استقبال خوبی هم از 
این نمایشــگاه در آنجا شــد، ما امروز از صبح تا 
ساعات اولیۀ شــب تابلوهای نقاشی را به محلۀ 
عباس‌آباد در بولوار میامی آورده‌ایم و این اکران 

برای من اهمیت زیادی دارد.

جنگ و ضد جنگ
موضوع نقاشی‌های من جنگ و ناگواری‌های 
جنگ اســت که به نوعی ضد جنگ محســوب 
می‌شــود؛ یعنی در واقع این تابلوهــا به نوعی 
دارند از صلح می‌گوینــد اما از جنگ هم حرف 
می‌زنند. در این نقاشــی‌ها بــه اتفاقاتی که در 
حاشــیۀ جنگ برای آدم‌ها می‌افتد اشاره شده 
است، زنانی که شــیون می‌کنند، جنازه‌هایی 
که آویزان شده‌اند و بچه‌هایی که به دلیل جنگ 
بی‌خانمان شــده‌اند. این‌ها نشانه‌های جنگ 
است، جنگی که امروز دامن دنیا را گرفته است. 
در دوتا از تابلوهای مــن روی خاورمیانه تمرکز 
شده اســت. من احســاس کردم نیاز است در 
این شــرایط که ما امروز در آن قرار داریم به این 

موضوع اشاره بشود.

چشم مردم باید با این فضاها آشنا شود
در ایــن تابلوهــا از رنگ‌های خاموش و بســیار 
خاکستری و سرد استفاده شده است و جاهایی 
با رنگ قرمز و ارغوانی، که یادآور خون اســت، 
اشــاره‌هایی شــده اســت. در جنگ، علاوه‌بر 
اینکه خــون وجــود دارد، فضا فضای ســردی 

است و مرگ و دیگر المان‌های جنگ سرد بودن 
این فضا را القا می‌کنند. هدف من از این کار در 
اینجا این نیســت که مفهوم را برسانم. البته، با 
توجه به فضا، همین کار هم آوانگارد است. حتی 
می‌دانستم که شاید مورد شــماتت قرار بگیرم 
اما برای من مهم این بود کــه این اتفاق بیفتد و 
مردم چشمشــان با این فضا آشنا شود. چون ما 
این امکانات را نداریم که مردم را به گالری ببریم 
و از نظر فرهنگی هنوز این شرایط پیش نیامده 
است، کاری که از عهدۀ من برمی‌آمد همین بود 

که امروز شاهد آن هستیم.

دیوار سیمانی در انتقال مفهوم کمک زیادی 
کرده است

خیلی دوست دارم که، اگر دوستان همکاری 
کنند، ایــن کارها در گلشــهر و دیگر نقاط هم 
اکران شــود. در همۀ تابلوهــا، علاوه‌بر اینکه 
روی تکنیک و فرم کار شــده است، درکنار آن، 
تلاش شده اســت روی مفهوم هم دقت شود. 
دیوار ســیمانی‌ای که امروز میزبان تابلوهای 
من اســت به انتقــال مفهومی کــه در تابلوها 
هســت بیشــتر کمک می‌کند. مــن برخی از 
نقاشی‌ها را روی چوب کشــیده‌ام تا بتوانم، با 
استفاده از زبری چوب، بر لطافت بوم غلبه کنم 
تا به انتقال مفهوم جنگ کمک شود. احساس 
می‌کنم این مــردم ارتباط بیشــتری با تابلوها 
برقــرار  می‌کننــد. افــرادی که از صبــح برای 
دیدن این کارها آمده‌ بودند در حرف‌هایشان 
دقیقاً بــه منظور و هدف من اشــاره می‌کردند 
و ایــن برای من بســیار جالب بــود. کار بعدی 
من راجع بــه مهاجرت اســت، مهاجرت‌های 
عجیــب و اجباری‌ای که متأســفانه این روزها 
شاهد آن هستیم. وقتی گلولۀ جنگ به یک جا 
می‌خورد، به همه‌جا آسیب می‌زند. مهاجرت 
هم همین‌گونه است و حتی تأثیراتش از جنگ 

بدتر است.


